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معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی:
باور کنیم که صندوق‌های 
بازنشستگی بحران‌زده‌اند

معاون بیمه‌ای ســازمان تامین اجتماعی در 
برنامه »تیتر امشب« دوازدهم آذر ۹۷ شبکه خبر 
سیما با موضوع چالش‌ صندوق‌های بازنشستگی، 
با اشاره به بحث قانون اعداد بزرگ گفت: زمانی که 
صندوق‌های بازنشستگی قرار است تشکیل شوند، 

باید تابع قانون اعداد بزرگ باشند.
محمدحسن زدا گفت: نظام رگولاتوری بیمه 
در ایران متمرکز نیست و شورای عالی بیمه نقش 
رگولاتوری ندارد اما در نظام بانکی برعکس است. اگر 
درخواستی برای تاسیس بانک بیاید بانک مرکزی 
نظارت می‌کند و اگر درخواست‌دهنده شرایطش را 
نداشته باشد بانک مرکزی مجوزی به او نمی‌دهد. 
بیمه‌های خصوصی هم چنین سیستمی دارند اما 

در بیمه‌های پایه بازنشستگی این‌گونه نیست.
وی گفت: نظام تامیــن اجتماعی در تمام دنیا 
پیاده می‌شود. دولت به ازای هر بیمه‌شده موظف 
شده سه درصد حق بیمه بدهد که نقش تضمینی 
دارد و اگر زمانی به نقطه سربه‌سری رسیدیم دولت 
نقش ضمانتی خود را ایفا کند. در طول سال‌های 
قبل، نقش دولت کارفرمایی شده و گفته منابع بیمه 
را پرداخت می‌کنم، اقشار مختلف بیمه شوند، اما 
تعهداتش را نمی‌پردازد و چنین وضعی رخ می‌دهد.

زدا افزود: حق بیمه را به ســه بخش تقســیم 
می‌کنند؛ یک سوم به نســل قبل، یک سوم صرف 
درمان و یک سوم صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. 
از هر کارگر ۳۰درصد حدود ۳۶۰هزار تومان حق 
بیمه دریافت می‌شــود. اگر فردا بازنشسته شود 
باید یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان حقوق پرداخت 

کنیم.
وی دربــاره بخش اقتصادی ســازمان تامین 
اجتماعی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های سازمان 
سودده اســت اما هر جا شرکتی در قبال مطالبات 
به ما تحمیل شده، زیان‌ده بوده‌اند. وی تاکید کرد: 
تا زمانی که باور نکنیم صندوق‌های بازنشستگی 
یک ابرچالش است، اتفاقی نخواهد افتاد. مجلس 
دو جلسه غیرعلنی داشته و دولت صندوق‌ها را جزو 
سه چالش اصلی آورده. باید باور کنیم دچار بحران و 
چالش هستیم. وی ادامه داد: اصلاحات پارامتریک 
در همه جای دنیا جواب داده اســت. در اصلاحات 
پارامتریک سن، سابقه و فرمول بازنشستگی باید 
دستخوش تغییر شوند. علت اینکه کسی سمت آن 
نمی‌رود، نگرانی‌های اجتماعی آن است. می‌توان 
گروه‌های جدید را مشمول بیمه کرد. اگر مطالب 
صادقانه منتقل شود قطعا همه همکاری و همراهی 

خواهند کرد.
 صندوق‌ها باید 

به فکر دوران پیری خود باشند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این 
برنامه گفت: صندوق بازنشستگی‌ای موفق است که 
در ابتدای فعالیت خود با برنامه‌ریزی صحیح به فکر 
دوران پیری باشد. سلمان خدادادی با بیان اینکه در 
کشور ما قوانین مختلفی به صندوق‌ها تحمیل شده، 
گفت: نگاه حاکمیت به صندوق‌ها نگاه حق‌الناسی 
نیســت و حاکمیت در صندوق‌هــا دخالت دارد. 
مثلا صندوقی که مخصوص کارگران است به جز 
رسیدگی به بازنشستگی کارگران به کار دیگری 

نمی‌پردازد.
وی با اشاره به اینکه از ۱۸ صندوق بازنشستگی 
به جز یک صندوق، مابقی ورشکسته‌اند، افزود: در 
کشور ما بسیاری از صندوق‌ها متکی به کمک‌های 

دولت هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی دیگر 
از چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی را تحمیل 
قوانین مختلف از ســوی دولت و مجلس نام برد و 
افزود: مجلس قانون تعهد پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرما توسط دولت را تصویب کرد که دولت هیچ 
وقت چنین سهمی را پرداخت نکرد. با برآورد انجام 
شده در سال ۹۶ دولت از این بابت مبلغ ۱۵۰هزار 
میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار 
است. خدادادی افزود: بازنشستگی پیش از موعد 
هم یکی دیگر از قوانینی است که مجلس تصویب 
کرد. در همه کشــورهای دنیا تلاش بر این است 
که کارگران ۳۰ سال کامل فعالیت داشته باشند و 
پس از آن بازنشسته شــوند اما در کشور ما با قانون 
بازنشســتگی پیش از موعد کارگران با ۲۵ سال 
کار، حق و حقوق بازنشستگی ۳۰ سال را دریافت 
می‌کنند کــه باعث بار مالی بــر دوش صندوق‌ها 

می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات صندوق‌ها، 
سوءمدیریت حاکم بر آنهاست، گفت: در زمان ۸ ساله 
یکی از دولت‌ها، هشت مدیر صندوق بازنشستگی 
تغییر کرد. این تغییر مدیریــت صندوق‌ها نقطه 
ضعف است که فرصت برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد.

خدادادی گفت: صندوق‌های بازنشستگی در 
تصمیم‌گیری مستقل نیســتند و در واقع حیاط 

خلوت دولت‌ها هستند.

خبر کارگری

نسرین هزاره مقدم

نامش میناست. خیلی سن داشته 
باشد، 40ساله است. از پشت که نگاهش 
می‌کنی، فکر می‌کنی لابد چیز باارزشی 
گم کرده که این‌گونه دست‌ها را تا آرنج در 
سطل فرو برده اما نزدیک که می‌شوی 

می‌فهمی که در حال زباله‌گردی‌ست.
مینــا بــا عینــک آفتابی ســیاه 
دســتکش‌های سپید دســت کرده 
آستین‌های روپوش مستعمل اما تمیز 
و اتوکشیده را بالا زده و دارد بازیافتی‌ها 
را ســوا می‌کند. او حتی ماسک هم بر 

دهان دارد.
دیدن ایــن زن با ایــن مختصات و 
در این مکان، شــاید زمانی یک استثنا 
بود؛ یک اســتثنای زجرآور که نگاه‌ها 
را به سمت خود می‌کشــید، اما امروز 
دیگر دارد همه‌گیر می‌شــود. کم‌کم 
دارد به یک اپیدمی تبدیل می‌شــود. 
دیگر چشمانمان دارد عادت می‌کند به 
کودکان زباله‌گرد، به زن‌های محترم و 
میانسال که سر در سطل‌های زباله فرو 
برده‌اند، به انبوه آدم‌هایی که روزی‌شان را 
در میان دورریزهای دیگران جست‌وجو 
می‌کنند. به همه اینها چشم‌مان عادت 
کرده اما دل‌مان عادت نمی‌کند. عادت 
نمی‌کند که بپذیرد »زندگی« همین 
اســت. نباید عادت کنیم و نمی‌شــود 
عادت کرد. نمی‌شــود غم بی‌پناهی در 

چشمان مینا را ساده گرفت.
ناگزیری که آدم‌ها را خورد می‌کند

اگر سری به گوشــه و کنار همین 
پایتخت دودگرفتــه بزنیم، می‌بینیم 
که الگوهای زندگی و اشــتغال تغییر 
کرده. اگر زمانی فقــط معتادان به قول 

مســئولان، »متجاهر« و به قول عوام 
»به ته خط رســیده« بودند که ســر و 
دست در سطل‌های زباله فرو می‌بردند، 
امروز از همه قمــاش آدم می‌بینیم که 
ناگزیر شــده‌اند »زباله‌گرد« باشــند. 
گاهی عینــک دودی می‌زنند، گاهی 
نیمه شب به بعد می‌آیند، گاهی هم با 
وانت‌بار یا موتورســیکلت هستند. در 
هرحال، زباله‌گردند و نان‌شان از ضایعات 
آدم‌های دیگر اســت و ناچار شــده‌اند 
برای »نان درآوردن« مچاله شوند. این 

دگردیسی کوچکی نیست...
تغییرات گسترده در الگوهای رایج 
زباله‌گردی و مشاغل غیررسمی پرخطر 
پارادایم جدیدی در بــازار کار نه ایران 
که جهان اســت که می‌تواند نشانه‌ای 
از یک »فروپاشی« قریب‌الوقوع باشد. 
فروپاشی اجتماعی، اقتصادی و حتی 
خانوادگی و اخلاقی. آنچه اتفاق افتاده 
به غایت تکان‌دهنده اســت. در ایران 
هم به دنبال بیکاری‌های گســترده در 
سال‌های اخیر، خیلی‌ها به سراغ مشاغل 
غیررســمی رفتند، از دستفروشی در 
خیابان‌ها و مترو گرفته تا زباله‌گردی و 
خرید و فروش ضایعات. این تغییر الگو از 
فروردین امسال شتاب بیشتری گرفت. 
با بالا رفتن شــدید نرخ ارز و به تبع آن 
تورم، خیلی‌ها دیگر نتوانستند با مشاغل 
خرده‌ریز و پاره‌وقت از عهده هزینه‌های 
زندگی بربیایند و به ناچار مجبور شدند 
شــغل‌هایی مثل زباله‌گردی را تجربه 
کنند. با بالا رفتــن تقریباً ۶۰درصدی 
هزینه‌های زندگی، آنهــا که مدت‌ها 
بود با سیلی صورت‌شــان را سرخ نگاه 
می‌داشتند، ناچار شــدند به هر دری 
بزنند تا یک لقمه نان حلال به دســت 

بیاورند. خیلی‌ها مثل مینا، به ناچار سر 
در سطل‌های زباله فروبردند.

باید شاهد پدیده‌هایی مانند 
زباله‌گردی زنان باشیم

حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا 
این پدیده‌های ناخوشایند را محصول 
تعدیل‌های ســاختاری بی‌حســاب و 
کتــاب و عدم توجــه بــه معیارهای 
اطمینان‌بخشی مانند برابری و مساوات 
می‌دانــد و می‌گوید: در همین ســال 
جاری، مــاه خرداد، شــاخص قیمت 
مصرف‌کننده نســبت به ماه قبل سه 
درصد بود. ماهی سه درصد رشد، یعنی 
تورم بالای چهل و چند درصد. شاخص 
بهای تمام‌شده برای تولیدکننده در ماه 
خرداد، 10درصد بود. این یعنی بالای 
۱۴۰درصــد تــورم در بخش صنعت. 
تازه هنوز آثار اصلی تورم حاصل نشده، 
یعنی قطعاً بحران بی‌ســابقه تولید رخ 
خواهد داد، اشــتغال آسیب می‌بیند. 
فقر گســترش می‌یابــد و در حالی‌که 
هیچ نشانه‌ای از آثار فروبارشی تعدیل 
ســاختاری نمی‌بینیم، باید شــاهد 
پدیده‌هایــی مانند زباله‌گــردی زنان 
باشیم. امثال مینا زیاد هستند. سال‌ها 
استیلای سیاست‌های تعدیل ساختاری 
در فضای مافیایی اقتصاد نه تنها نتایج 
مثبتی آن‌طور کــه نئولیبرال‌ها ادعا 
می‌کنند، نداشته بلکه باعث گسترش 
فقر، بیکاری و رواج سلطه خصولتی‌ها و 
امپراتوران دلالی شده است. در دهه‌های 
گذشته به‌رغم شعارهای رنگارنگی که 
در راســتای حمایت از تولید سردادند 
تولید واقعی به هیچ‌وجه حمایت نشد و 
اقتصاد همچنان یک اقتصاد واسطه‌ای 
باقی ماند. لاجرم تولیدکنندگان واقعی 

یکی پس از دیگری ره به دیار تعطیلی 
سپردند.

صدای چرخ‌ها خاموش شد
از کارخانه‌هــای معــروف قدیمی 
ماننــد »ارج« و »علاءالدین« گرفته تا 
تولیدی‌های کوچک و متوسط همه از 
این فضای تیره و مغشوش آسیب دیدند 
و فقط دلالان و واســطه‌ها از همیشه 
پروارتر شــدند. لاجرم کم‌کم صدای 
چرخ‌ها و ماشــین‌آلات خاموش شد. 
بیکاری آمد، پــس از آن فقر و بعد هم 
گرسنگی. قصه مینا هم تسلسل همین 
اتفاقــات پی‌درپی اســت؛ قصه‌ای که 
پس از اصرار فراوان به شــرط محفوظ 
ماندن نــام واقعی و تصویــرش، قبول 
می‌کند که روایت کند: »ســال‌ها در 
یک خیاط‌خانه در خیابان فردوســی 
کار می‌کردم. کارفرمایم زن بود و همه 
کارگران هــم زن بودند؛ بیشــتر زنان 
سرپرســت خانوار. اوضاع بد نبود. کلی 

سفارش داشتیم. پارچه‌ها معمولا ترک 
بود اما ما کار دوخت آن را برای بوتیک‌ها 
و فروشگاه‌های لباس انجام می‌دادیم. 
بیمه هم بــودم ولی ناگهــان چند ماه 
 قبل تقریباً اوایل پاییز ســال گذشته 
ورق برگشت. کم‌کم سفارشات کم شد 
و آهسته به سمت نابودی پیش رفتیم. 
کارفرما از جوان‌ترها و مجردها شروع کرد 
اما در عرض یکی، دو ماه مجبور شد همه 
ما را اخراج کند. با تعطیلی این کارگاه      
زندگی‌ام تعطیل شــد. سال‌هاست از 
همسرم جدا شــده‌ام. دو فرزند دختر 
دارم که دبیرستانی هستند. من ماندم و 
یک دنیا اندوه....« به اینجای صحبت که 
می‌رسد، صدایش تلفیقی از افسوس و 
رنج است: »خانم کارفرما حداقل سرمایه 
داشت. هم خیاط‌خانه مال خودش بود و 
هم چند دستگاه چرخ خیاطی پیشرفته 
داشت. خب همین‌ها را بفروشد و پولش 
را بگذارد بانک، می‌تواند زندگی‌اش را 
بچرخاند، اما من چی؟! عشقم خیاطی 
بود و سرمایه‌ای هم غیر از هنرم نداشتم. 

آن هم که خریدار ندارد...«
کاش اوضاع عوض شود

مینا بعد بیکاری چند وقتی سرگردان 
می‌ماند. از در و همسایه سفارش دوخت 
می‌گیرد و با چرخ خیاطی کهنه خودش 
در منزل، ســفارش‌ها را برش می‌زند 
و می‌دوزد اما این، کافی نیســت. برای 
گذراندن زندگی خــودش و دو فرزند 
محصل بــه هیچ وجه کافی نیســت: 
»سوزن روی ســوزن می‌زدم اما فقط 
پول اجاره‌خانــه، آن‌هم با هزار زحمت 
جور می‌شد. از اردیبهشت به بعد خیلی 
اوضاع به هم ریخت. همه چیز گران شد. 
حتی یک کیلو میوه نمی‌توانستم برای 
بچه‌هایم بخرم. اول خواســتم جنس 
بخرم ببرم در مترو بفروشم اما خانم‌های 
فروشــنده گفتند ما هم دیگر درآمد 
نداریم. اجناس گران شده و مردم پول 
ندارند که بخرند. نمی‌دانستم به کدام 
در بزنم و کجــا بروم تا یــک روز عصر 
برادرزاده‌ام آمد گفت عمه! من وانت دارم 
کارم هم که می‌دانی تفکیک زباله است. 
شاگردم را مرخص می‌کنم، تو بیا وایستا 
ور دستم. پلاستیک‌ها و تفکیکی‌ها را 
جدا کنیم و ببریم به شرکت‌ها بفروشیم. 
اوایل نمی‌توانستم قبول کنم. خودتان 
که می‌دانید! اما بعد راضی شدم، مجبور 

شدم که راضی باشم...«
درآمد مینا چندان زیاد نیست. البته 
خیاطی شبانه را هم زده تنگش! هم زباله 
تفکیک می‌کند و هم سوزن روی سوزن 
می‌زند اما زندگی را با هر مشقتی که شده 
می‌چرخاند: »چند وقت که گذشــت 
خجالتم هم ریخت! حــالا ماهی یک 
میلیون تومان از کار تفکیک زباله گیرم 
می‌آید. باقی خرج‌ها را با خیاطی راست 
و ریس می‌کنم. زندگی همین اســت 
دیگر، باید بگذرد امــا بازهم می‌گویم 
عشق من خیاطی‌ســت؛ کاش اوضاع 

عوض شود...«
اما اوضاع عوض نمی‌شود. انگار قرار 
هم نیست در این ســال و ماه‌ها عوض 

شود. شاید باید هر روز میناهای بیشتری 
را این گوشه و آن گوشه، سرافکنده اما 
بدون شک، شرافتنمند ببینیم که سر در 
سطل‌های زباله فرو برده‌اند و همان‌طور 
که یک ریز عــرق می‌ریزند و خجالت 

می‌کشند، »نان« درمی‌آورند.
تغییر الگوی مشاغل غیررسمی 

دور از انتظار نیست
وحید شقاقی شــهری، اقتصاددان 
این احتمال را بعید نمی‌داند و می‌گوید: 
تغییر الگوی مشاغل غیررسمی و به‌طور 
مشــخص »زباله‌گردی« دور از انتظار 
نیســت. اقتصاد و بــازار کار ما، تحمل 
دلار 8و 10 هزار تومان را نداشت، لذا به 
سادگی آسیب دید. او معتقد است: در 
آینده‌ای نه چندان دور، در واقع در همین 
ماه‌های پیش‌رو باید شاهد زوال بیش از 
پیش کارگاه‌های تولیدی باشیم. شقاقی 
ادامه می‌دهد: اگــر روال موجود تغییر 
نکند، در ماه‌های آینده ۵۰ تا ۶۰درصد 
بنگاه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد 
و این یعنی، انبوه شــدن لشکر بیکاران 
آن‌هم بیکاران متخصص. اینها مجبور 
می‌شــوند برای امرار معاش به هر دری 
بزنند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: با 
رشد شدید قیمت دلار، شاهد بحران‌های 
همه‌جانبه بودیم. بنگاه‌های وابسته به 
اقتصاد مونتاژی و واسطه‌ای ما، یکی پس 
از دیگری به دلیل ناتوانی در تامین مواد 
اولیه وارداتی از پا درآمدند. از آن سو، مردم 
قدرت خرید خود را از دست دادند، لذا 
بسیار طبیعی‌ست که در این شرایط، هم 
»الگوی مصرف« تغییر کند و هم »الگوی 
اشتغال«. البته از »تغییر« نمی‌شود در 
این اوضاع آشفته صحبت کرد، باید گفت 
»دگرگونی« آن‌هم دگرگونی اساسی. 
مینا آخر صحبت یــادش می‌افتد که 
بگوید هیچ‌کس نمی‌داند که او چه‌طور 
روزگار می‌گذراند. کسی از شغلش خبر 
ندارد و این یک »راز« است؛ رازی که به 
خاطر فرزندانش هم که شده نمی‌خواهد 
افشا شود. او آهسته صحبت می‌کند اما 
من به چشم‌هایش خیره می‌شوم. دردی 
که در چشــم‌های میناست، یک »درد 
مشترک« است. آنچه در این روزگار در 
گوشه و کنار شهرهامان می‌بینیم، زنان 
دردمندی هســتند، با عینک دودی بر 
چشم، دست‌ها در دستکش پلاستیکی 
و سربه زیر... مادران شریفی که حق‌شان 

خیلی بیش از اینهاست.

از خیاط‌خانه خیابان فردوسی تا سطل‌های زباله پایتخت

آدم‌هایی که برای نان درآوردن »مچاله« می‌شوند

خبر

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
می‌گوید: در صورت تهدید کارفرمایان به تعدیل 
نیروهای کار و مقاومت برای ترمیم دستمزدها 
حوادث تلخ کارگران نیشــکر هفت‌تپه و فولاد 

تکرار خواهد شد.
‌فتح‌اله بیات درگفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
امروز به این خاطر روی عملکرد شــورای عالی 
کار حساس هستیم چون سبد معیشت خانوار 
کارگری خالی است و کارگران با حداقل‌ها زندگی 
می‌کنند. متاسفانه هفته‌ای نیست که کارگران به 
ما مراجعه نکنند و از پایین بودن حقوق و افزایش 
هزینه‌های زندگی و نگرفتن سبد حمایت غذایی 

گلایه نکنند.

وی ادامه داد: مشــکلات کارفرمایان نباید 
با موضوع دســتمزد کارگران درآمیخته شود و 
کارفرمایان مشکلات خود را درباره تولید و مواد 
اولیه و گرانی ارز باید بــا وزارتخانه‌های صنعت 
معدن و تجارت، کار و دارایی و بیمه و در یک کلام 

دولت حل و فصل کنند.
بیات افــزود: نمی‌توانیم تا بحــث افزایش 
مزد کارگران مطرح می‌شــود جلســه شورای 
عالی کار را به مشــکلات اقتصاد و کارفرمایان 
گره بزنیــم. نمایندگان کارگری در جلســات 
قبل هزینه سبد معیشــت خانوار را درآوردند و 
نمایندگان کارفرمایی هم پذیرفتند. امروز اگر 
زیر بار نمی‌روند و دربرابر خواست کارگران برای 

ترمیم مزد، تهدید به ریزش و اخراج نیروهای کار 
می‌کنند، نوعی کارشکنی است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
افزود: آیا همین کارفرمایان می‌خواهند  کارگران 
را تحریک کنند و نیروهای کارشان مثل کارگران 
هفت‌تپه به نشــانه اعتراض کارخانه را تعطیل 
کنند و به خیابان بریزنــد؟ کارگران دیگر به چه 
زبانی بگویند که وضع معیشت‌شان خوب نیست 

و از هزینه‌های زندگی در رنج و عذابند.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در شورای 
عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند 
که فاصله بین سبد معیشــت و نرخ تورم ایجاد 
شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران 

برگردانند اما اینکــه کارفرمایان هر بار که برای 
ارتقای قدرت خرید و معیشــت کارگران تلاش 
می‌شود بهانه‌تراشــی می‌کنند و تعدیل نیرو را 
وسط می‌کشــند، منصفانه نیست. کارفرمایان 
بهتر می‌دانند که دستمزد کارگر کمترین سهم 

را در قیمت تمام شــده تولید دارد و در ماه‌های 
گذشته شــرکتی نبوده که به اندازه چند سال 
اخیر از نوسان نرخ ارز سود نکرده باشد، اما تورم 
و افزایش قیمت مواد اولیه خود را رها کرده و به 

حقوق کارگران چسبیده‌اند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:

با چه زبانی بگوییم که وضع زندگی‌مان خوب نیست

شقاقی شهری: اگر روال 
موجود تغییر نکند در 

ماه‌های آینده ۵۰ تا 
۶۰درصد بنگاه‌های تولیدی 

تعطیل خواهند شد و این 
یعنی، انبوه شدن لشکر 
بیکاران، آن‌هم بیکاران 
متخصص. اینها مجبور 

می‌شوند برای امرار معاش 
به هر دری بزنند

 راغفر: خرداد ماه، شاخص 
قیمت مصرف‌کننده نسبت 

به ماه قبل سه درصد بود. 
ماهی سه درصد رشد 

یعنی تورم بالای چهل و 
چند درصد. شاخص بهای 

تمام‌شده برای تولیدکننده 
هم 10درصد بود. این یعنی 

بالای ۱۴۰درصد تورم در 
بخش صنعت. تازه هنوز آثار 

اصلی تورم حاصل نشده 
است
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